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صلاة المسافر
جلسه 42 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس مسئله سوم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله، ضمن سه صورت؛

«مسئلة 3: لو كان لبلد طريقان و الابعد منهما مسافة دون الاقرب فإن سلك الابعد قصر و إن سلك الاقرب أتم و إن ذهب من
الاقرب و كان أقل من أربعة فراسخ بق عل التمام و إن رجع من الابعد و كان المجموع مسافة.»

بلدی دو راه وجود دارد، ی فرماید: اگر برای یمسئله سوم: «لو کان لبلدٍ طریقان و الأبعد منهما مسافةٌ دون الأقرب»، م
راهش حدّ مسافت است و راه دیرش حد مسافت نیست. اینجا سه صورت را مطرح مکنند:

صورت اول: سلوک از ابعد، قصر؛
سفرش آنجا شود، اینجا مسلّم باید نمازش را قصر کند، فإن سل این است که این شخص از راه ابعد رفت و آمد کند یعن

الأبعد قصر.

صورت دوم: سلوک از اقرب، عدم قصر؛
اگر از آن راه کوتاه این سفر را انجام بدهد، اینجا قصر نمشود. و إن سل الأقرب لم یقصر.

صورت سوم: سلوک از اقرب کمتر از اربعه فراسخ، بق عل التمام؛
این است که «و إن ذهب من الأقرب و کان أقل من أربعة فراسخ»، اگر از راه اقرب برود و این اقرب کمتر از چهار فرسخ است،
مفرمایند ولو از راه ابعد بخواهد برگردد و آن راه ابعد مجموعش با این اقرب ثمانیة فراسخ مشود اما اینجا «بق عل التمام»،

این همان مبنای بود که دیروز در تلفیق عرض کردیم برخ أقوال را هم گفتیم در اینجا چند مبنا وجود دارد از جمله:

مبنای امام خمین(ره) مگویند در ذهاب نباید کمتر از چهار فرسخ باشد اما روی مبنای محقق یزدی و مختار مبنای که ما
اختیار کردیم به تبع صاحب کتاب العروة الوثق فرق نمکند اگر از راه أقرب سه فرسخ رفت و از راه ابعد پنج فرسخ آمد،

اینجا مجموع مشود حدّ مسافت و همین کفایت مکند.

مبنای محقق خوی(ره): اینجا محقق خوئ(ره) در حاشیه بر کتاب العروة الوثق، چون عبارت محقق یزدی(ره) این است «و إن
سل الأقرب لم یقصر إلا إذا کان أربعةً أو أقل و أراد الرجوع من الابعد» که سید(ره) اینجا طبق همان مبنای خودش در تلفیق
که مگوید تلفیق مطلقا کفایت مکند همین نظر را داده. چون ظاهر این عبارت این است که طریق ابعد دارد «و الأبعد منهما

مسافةٌ»، یعن خودش هشت فرسخ امتدادی است. بعد محقق خوئ(ره) در حاشیه فرمودند: اگر از أقرب برود و از ابعد برگردد
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چون در ابعد، إیاباً هشت فرسخ مشود اصلا نباید این مسئله را مطرح کرد و اینجا تلفیق معنا ندارد.

مناقشه بر مبنای محقق خوی(ره) از منظر مختار؛

ول به ایشان عرض مکنیم که فرض بیریم از ی قسمت از ابعد بیاید، پنج فرسخ بیاید که این سه فرسخ را تمیل کند این هم
از همان مسئلهی تلفیق بود که ذکر کردیم و بحثش گذشت.

جمعبندی: مشهور آقایان مگویند باید هم رفت و هم برگشت کمتر از چهار فرسخ نباشد، عدهای مثل امام خمین(ره) و محقق
گوئیم فرقگویند فقط ذهاباً کمتر از چهار فرسخ نباشد، مرحوم سید(ره) و ما هم به تبع سید(ره) مبروجردی(ره) و والد ما م

نمکند چه ذهاب و چه ایاب باید مجموعش هشت فرسخ بشود، این مطلب مسئلهی سوم.

بررس مسئله چهارم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله درباره مبدأ محاسبه مسافت؛

اما مسئلهی چهارم که مسئلهی مهم است؛ ما به ترتیب تحریر جلو مآئیم. امام خمین(ره) فرمودند:

مبدأ حساب المسافة سور البلد و فيما لا سور له آخر البيوت، هذا ف غير البلدان البار الخارقة و أما فيها فهو آخر المحلة إذا
كان منفصل المحال بحيث تون المحلات كالقرى المتقاربة و إلا ففيه إشال كالمتصل المحال، فالاحوط الجمع فيها فيما إذا لم

يبلغ المسافة من آخر البلد و كان بمقدارها إذا لوحظ منزله و إن كان القول بأن مبدأ الحساب ف مثلها من منزله ليس ببعيد.

در مسئلهی چهارم بحث در این است که مبدأ مسافت از کجا باید حساب شود، این هشت فرسخ چه امتدادی و چه تلفیق مبدأ
مسافت از کجاست؟

بررس نظر امام خمین(ره) در مورد مبدأ حساب مسافت؛

امام خمین(ره) مفرمایند: مسئله دو صورت دارد:
صورت اول در بلاد غیر کبار: سور البلد و با عدم آن، آخرالبیوت؛

«مبدأ حساب المسافة سور البلد»، سور آن دیوار شهر را مگویند که قدیم این دیوارها وجود داشته اما الآن نیست یا دروازهی
شهر. «و ف ما لا سور له آخر البیوت»، آن شهری که دیوار ندارد آخرین خانههایش مبدأ حساب است، آخر بیوت و نه آخر

کنند و الا کارخانجات اعتباری ندارد. «هذا فونت مکه در آن س متصل به شهر و یا کارخانجات! آخر بیوت زمینهای زراع
غیر البلدان البار الخارقة» مفرمایند اینه گفتیم مبدأ سور بلد است یا آخر بیوت، در غیر بلدان کبیره است.

صورت دوم در بلاد کبار خارق العاده دو فرض جریان دارد:
فرض اول، بلاد منفصل المحال: آخر محله؛

«اما فیها [در بلاد کبیره] فهو آخر المحلة إذا کان منفصل المحال» اگر محلههای آن بلد منفصل است «بحیث تون المحلات
به هم مرزشان روشن است اگر ی به هم است همانطوری که دههای نزدی کالقری المتقاربة» اگر محلات مثل دههای نزدی

بلد کبیری محلات دارد، امام خمین(ره) مفرماید تهران از بلاد کبیره است که ی محله آن ری و ی محله آن شمیران است و
محلات مختلف دارد.



فرض دوم، بلاد متصل المحال: احوط از خود منزل؛
«و إن لم ین منفصل المحال ففیه إشال کالمتصل المحال فالاحوط الجمع فیها ف ما إذا لم یبلغ المسافة من آخر البلد و کان
بمقدارها»، مفرماید در بلادی که محلها متصل است که الآن تهران همینطور شده، نمتوانیم بوئیم تهران مثل قرای متقاربه

است محلاتش به یدیر متصل است و از بلاد کبیره هم هست مفرمایند اگر از آخر تهران تا آنجای که خواستیم برویم به
اندازهی مسافت نیست اما از آن محله تا آنجا به اندازهی مسافت است احتیاط جمع بینهما است یعن باید جمع کنیم بین الاتمام
و القصر، «فالاحوط الجمع فیها فیما إذا لم یبلغ المسافة من آخر البلد و کان بمقدارها إذا لوحظ منزله و إن کان القول بأن مبدأ

الحساب من مثلها، من منزله لیس ببعیدٍ»، مفرماید در این بلاد کبیرهای که محلهها متصلاند و منفصل نیستند فتوای امام
خمین(ره) این است که ملاک از خود منزل است.

از قدیم یادم هست در استفتاءات امام خمین(ره) گاه منوشتند «منزل» و گاه منوشتند «محله»، این به اعتبار دو فرض
بوده، که عبارتند از:

اعتبار اول: اگر ما تهران را محلات منفصله برایش قائل شویم و کالقری المتقاربه باشد میزان آخر محله است؛

اعتبار دوم: اگر محلات متصل به یدیر باشند، اول در جمع احتیاط مکنند و بعد مفرمایند فتوا این است که مبدأ، خودِ منزل
است یعن نه حتّ محله، الآن برخ از مقلدین امام خمین(ره) که هنوز بر ایشان باق هستند فر مکنند ملاک مبدأ مسافت

روی نظر شریف ایشان در تهران، محله است، در حال که مبدأ مسافت خود منزل است، چون تهران عنوان غیر منفصل المحال
است یعن محلههای دارد که منفصل نیست و عرف هم اینها را ی مداند مفرماید در چنین مواردی مبدأ مسافت منزل است.

در نتیجه فتوای امام خمین(ره) این است که در بلاد کبیره، ملاک برای مبدأ مسافت، منزل است و نه محله، مر بلاد کبیرهای
که محلات منفصله داشته باشد، این فرمایش ایشان.

بررس نظر محقق یزدی(ره) در مورد مبدأ حساب مسافت ضمن سه صورت؛

مرحوم محقق یزدی(ره) این مسئله را در مسئلهی 15 مطرح کرده و مفرماید: «مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البیوت
فیما لا سور له فیه ف البلدان الصغار و المتوسطات»، بعد مفرماید «و آخر المحل ف البلدان البار الخارق للعادة»، در

بلدهای بزرگ که خارق العاده هستند مبدأ، آخر محله است «و الاحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع و إن کان
مسافةً إذا لوحظ آخر المحله»، مفرماید این احتیاط مستحب است، اگر از بلاد کبیره از آخر بلد حساب کردیم حدّ مسافت نشد

منتها از آخر محله حد مسافت شد، احتیاط این است که بین تمام و قصر جمع کند. اینجا مسئله را سه صورت کردند، ما ی
ی باید جلو بیائیم.

صورت اول: سور، مبدأ مسافت بلاد دارای سور؛
اینه شهرهای که دیوار دارد، بوئیم ملاک مبدأ مسافت، این دیوار است.

مناقشه بر نظر محقق یزدی(ره) در صورت اول از منظر مختار؛
ولو این در کلمات بزرگان آمده اما سؤال این است که اگر بعد از این دیوار ی مقدار خانه ساختند، بعد از دروازهی شهر خانه

ساختند و تا ی کیلومتر خانه ساختند آیا باید بوئیم چون این شهر سور دارد و دیوار دارد مبدأ مسافت را آنجا قرار بدهیم؟ نه و
از خود عبارات فقها هم استفاده مشود که سور موضوعیت ندارد، معمولا سور اینطور بوده که بعد از آن خانهای نبوده و این

دیوار دور شهر بوده، بنابراین ملاک، آخر البیوت است، پس باید بوئیم حت در جای که سور هم دارد ملاک آخر البیوت است،



یعن بعد از این سور هم خانههای باشد که در آن زندگ مکنند ملاک همین است.

لذا وقت به حواش محشین مراجعه مکنیم، محقق گلپایان(ره) مفرماید «بل آخر البلد و إن کان خارجاً من السور»، این
فرمایش درست است.محقق لنران(ره) هم نظیر همین مطلب را در حاشیه دارند که مفرمایند «آخر البیوت» است ولو اینه

این بیوت خارج سور باشد، پس این بحث ندارد در بلاد متعارفه و یا در بلاد صغار و متوسطه مبدأ حساب، عبارت از آخر
البیوت است.

بررس دلایل مبدأ بودن آخر البیوت؛

همین جا باز باید این مسئله را مطرح کنیم که دلیل این مطلب چیست؟ دلیل اینه ما بیائیم آخر البیوت را قرار بدهیم چیست؟

دلیل اول: تبادر عرف و لغوی از سفر، دال بر خروج از آخر البیوت بلد؛ 

ی دلیل این است که صدق سفر از کجا مکند؟ در بلاد متعارف صغیره یا متوسطه کس که در شهر خودش هست هنوز
صدق مسافر بر او نمکند، سفر در جای است که از آخرین بیوت مرود، سفر به معنای بروز است، به معنای خروج است،

خود لفظ سفر، «المرأة السافرة یعن المرأة الاشفة» زن که حجابش را کنار بذارد این به معنای سفر است، کس که تا
مادام که در شهر هست وقت از شهر خارج مشود سفرش شروع مشود این بروز مکند و ی کشف برای او واقع مشود

این کشف از کجا واقع مشود؟

آنجای که آخر البیوت باشد این اولا که خود عنوان سفر، صدق سفر و معنای لغوی سفر، متبادر از لفظ سفر، متفاهم عرف از
لفظ سفر از همان آخر البیوت است، از آنجای که از شهر خارج مشود. پس باید ببینیم در لغت و عرف به چه کس مسافر
مگویند، کس که در شهر خودش هست را مسافر نمگویند، این وقت از شهر مآید و مخواهد بیرون برود تازه سفرش

شروع مشود پس مشود آخر البیوت، این دلیل اول.

دلیل دوم: دستهای از روایات شاهدی بر ملاک بودن آخر البیوت؛

است که ما در اینجا داریم، شاهد بسیار خوب از روایات ون المسافر، دلیل دوم، بعضدر روایات هم زیاد داریم یرید السفر، ی
است که ملاک خود همان آخر البیوت است مثلا:

شاهد اول: روایت امام صادق(عليه السلام)؛
این روایت که قبلا در سالهای گذشته خواندیم که «و قَدْ سافَر رسول اله ص الَ ذِي خُشُبٍ‌‐ و هو مسيرةُ يوم من الْمدِينَة يونُ

الَيها برِيدَانِ اربعةٌ و عشْرونَ ميً فَقَصر و افْطَر فَصارت سنَّة» (وسائل الشيعة؛ ج‌8؛ ص: 452) کلمهی «من الْمدِينَة» در این
روایت دارد یعن ملاک را مدینه قرار داده.

شاهد دوم: روایت صفوان از امام رضا(عليه السلام)؛
ندر این روایت هشتم از باب دوم دارد، صفوان از امام هشتم «ع داریم مثلا «غْدَادب نر کلمهی «ماز روایات دی در بعض

جخَر نَّها لَو قَال ‐غْدَادب نخَ ماسةُ فَرعبرا ه انَ وورلَغَ النَّهفَب ‐غْدَادب نم جخَر لجر نع لَهاس نَّهدِيثٍ اح ا ع فِضالر نانَ عفْوص
من منْزِله يرِيدُ النَّهروانَ ذَاهباً و جائياً لَانَ علَيه انْ ينْوِي من الليل سفَراً و افْطَار فَانْ هو اصبح و لَم ينْوِ السفَر فَبدَا لَه بعدَ انْ

اصبح ف السفَرِ قَصر و لَم يفْطر يومه ذَلكَ.» (وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 459) فاصله نهروان چهار فرسخ از بغداد است.



یعن ملاک را خود بغداد، بغداد یعن آنجای که شروع بغداد است و آخرین بیوتش را مگویند و کس داخلش را نمگوید. پس
ما روایات داریم که یا کلمهی مدینه دارد یا کلمهی بغداد دارد؛ در این روایت صفوان دارد «اربعة فراسخ من بغداد» کلام راوی

است معلوم مشود ارتاز این روات و متشرعه در همان زمان از خود آخر البیوت بوده، امام هشتم هم این ارتاز را رد نرده.

شاهد سوم: روایت عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(عليه السلام):
یا مثلا ببینید روایات که در مورد قادسیه وارد شده بود که سالهای گذشته این را خواندیم سائل سؤال مکند که من از کوفه

نب نمحدِ الربع نرٍ عيمع ِبا ندِ بمحخواهم به قادسیه بروم، مبدأ را کوفه قرار داده و منتها را هم قادسیه قرار داده «مم
نم ةيالْقَادِس نْزِلَةبِم ه و ‐وفَةْال نةً مةً قَرِيبعيض نَّ لا لَه فَقُلْت ةَالص يرِ فالتَّقْص نع لْتُهاس :ع قَال هدِ البع ِبا نع اججالْح

رفْطا وا ومصرِي ادا  ّن اهلَيا وجالْخُر هركانَ‐ فَاضمر ا فنْهع ودالْقُع نرضي وا ابِه عنْتَفةٌ ااجح ل تضرا عمبفَر ‐وفَةْال
فَقَال ل فَاخْرج و اتم الصَةَ و صم فَانّ قَدْ رايت الْقَادِسيةَ الْحدِيث.» (وسائل الشيعة؛ ج‌8؛ ص: 493)

پس این هم به عنوان دلیل دوم متواند برای ما باشد، که در روایات، مدینه داریم، بغداد داریم، کوفه داریم، قادسیه داریم و اینها
شاهد بسیار خوب است که ملاک خود همان آخر البیوت از اینهاست.

تعارض دسته دوم روایات با دسته اول؛

مطلب که اینجا باق مماند این است که ما ی روایات داریم که کلمهی منزل یا کلمهی ضیعه در آن وجود دارد. روایات داریم
که تعبیر به «من منزله» دارد «إذا أراد الخروج من منزله»، «یخرج من منزله یرید منزلا له آخر أو ضیعةً له اُخری قال إن کان

بینه و بین منزله أو ضیعته بریدان»، این تعبیر به منزل یا ضیعه در این روایت دارد، «إن کان بینه و بین منزله أو ضیعته».

پس ما ی دسته روایات داریم که اصلا تعبیر به مدینه دارد، تعبیر به بغداد، کوفه یا قادسیه دارد و ظاهر این روایات این است
که آخر بیوت بغداد، آخر بیوت کوفه و ... ملاک مشود. و ی دسته دیر روایات داریم که کلمهی منزل یا کلمهی ضیعه در آن

وجود دارد دارد و ظاهر این روایات این است که این دو دسته با هم تعارض دارند.

تبیین نظر محقق سبزواری(ره) درباره مبدأ محاسبه مسافت: مبدأ تقدیر، از ابتدای محل قصد بر سفر؛

محقق سبزواری(ره) در کتاب کفایة الاحام و در ذخیرة المعاد ف شرح الارشاد، ایشان فتوایش این است که «لا یبعد أن یون
مبدأ تقدیر مبدأ سیره بقصد السفر»، برخلاف مشهور فقها که مبدأ تقدیر را آخر البیوت قرار دادند. مرحوم سبزواری(ره) در این
دو کتاب، هم در کفایه و هم در کتاب ذخیرة المعاد مبدأ تقدیر را فرموده «مبدأ سیره بقصد السفر»، یعن از همان جا که قصد

سیر مکند، از همان جای که قصد سفر مکند که منزل هست یا فرق نمکند فرض کنید ی کس رفته مغازهاش و مغازهاش
با منزلش ی کیلومتر فاصله دارد، از مغازه قصد سفر مکند. صاحب کفایه و صاحب کتاب ذخیرة المعاد این نظر را دارد،

اگر خواستید مراجعه کنید در کتاب ذخیرة المعاد سبزواری جلد دوم صفحه 407.

تبیین نظر مشهور درباره مبدأ محاسبه مسافت: مبدأ تقدیر، آخر البیوت؛

پس در آن بلاد صغیره یا متوسطه، یا از آن تعبیر مکند به بلاد متعارفه، مشهور مگویند آخر البیوت، حتّ مسئلهی سور را هم
گفتیم کنار بذارید، در مقابل مشهور(ره)، نظر محقق سبزواری(ره) است یا اگر والد صدوق(ره) هم این را گفته اینها مگویند

از همان جای که قصد سفر مکند، اگر از منزلش قصد سفر مکند مبدأ آنجاست، از مغازهاش قصد سفر مکند مبدأ



آنجاست، الآن شهرها معمولا چند کیلومتر است ی جای به مهمان رفته که اواخر شهر است، از خانه خودش تا آنجا پنج
کیلومتر فاصله است، از آنجا قصد سفر مکند، مبدأ تقدیر، مبدأ سیره بقصد السفر است که حالا دلیل سبزواری(ره) را هم

عرض مکنم.

بررس نظر متبادر عرف از عنوان مسافر ضمن دو صورت؛

گفتیم در روایات، کلمهی یسافر آمده، سافَر آمده، حالا ما باید ببینیم، متبادر از عنوان سافَر چیست؟ و چه زمان این آدم متلبس
به سافَر مشود؟ آیا این از آن زمان که مآید از آخرین بیوت رد مشود مگویند سافَر، یا از زمان که قصد سفر مکند
مگویند سافَر، پاسخ این است که اگر ما باشیم و عرف، عرف مگوید تا مادام که در ی شهری هست و از این خانهی

خودت قصد سفر کردی، الآن نمگویند سفر شروع شد، وقت رسیدی به اول شهر و از شهر بیرون مروی آنجا صدق سفر
مکند.

این بحث مبدأ مسافت با بحث حدّ ترخص ی ارتباط خیل روشن دارد ول آنجا دلیل داریم مگوئیم «إذا خرج من حدّ
الترخص قصر»، آن دلیل خاص دارد ول اینجا مخواهیم ببینیم صدق سفر، ولو انسان از حدّ ترخص خارج نشده باشد سفر

شروع مشود. برخ از فقها هم داریم، مثلا محقق حائری(ره) به ذهنم مآید در حاشیه کتاب العروة الوثق مگوید مبدأ
مسافت از اول حدّ ترخص است. ی دلیل این است که بوئیم در روایات عنوان مسافت آمده، چه زمان متلبس به عنوان

مسافر مشود؟ مسئله دو فرض دارد:

صورت اول: در بلاد متعارف به دلیل عنوان مسافر، صدق عنوان سفر متقوم به خروج از بلد از آخر البیوت؛
در جای که از بلد خارج شود، تا مادام که ی کس در شهر است را مسافر نمگویند، آنجای که آخر البیوت را پشت سر

گذاشت به او مسافر مگویند. صدق عنوان سفر متقوم به خروج از بلد است. در آن بلادی که متعارف این چنین است که باید
از آخر البیوت باشد،

صورت دوم: در بلاد غیر متعارف، صدق عنوان سفر، متقوم به خروج از منزل، چادر یا آخرین چادر؛
حالا اینهای که بادیه نشین و چادر نشین هستند، آنجا از همان چادر خودشان ملاک است یا به تعبیر دیر از منزل، ملاک است،

منزل یعن محل نزول؛ اینهای که بیاباننشین هستند، چوپانها، عشایر که اینها در بیابان چادر دارند از همان چادر خودشان
ملاک است، این در صورت است که ی چادر باشد ول اگر ده تا چادر باشد از آخرین چادر ملاک است، اگر قبیله هم باشد
مشود آخر قبیله و به صورت محله است. ما اگر بوئیم ملاک صدق مسافر است، کس که در ی شهری زندگ مکند آخر
البیوت صدق سفر بر او مکند، کس که در چادر زندگ مکند، خروجش از چادر به قصد سفر، مبدأ برای احتساب سفرش

است.

بررس دلائل نظریه محقق سبزواری و حیم در مقام؛

حالا این مطلب که مرحوم سبزواری(ره) فرموده که حتّ در آنجای که بیوت وجود دارد از هر جای که قصد سفر کرد، مبدأ
سیر برای او هست. عرض کردم دلیل عمدهاش همین نصوص است که کلمهی منزل را دارد، همین روایت حفص مروزی که
روز گذشته خواندیم، از امام هشتم(علیه السلام) دارد «فإذا خرج الرجل من منزله یرید إثن عشر میلا»، این ی دلیل متواند

برای سبزواری(ره) باشد. یا در خبر صفوان دارد «لأنه خرج من منزله و لیس یرید السفر». مرسلهی اب بیر که الآن به آن
اشاره کردیم در باب چهاردهم و در موثقه عمار هم دارد «لا یون مسافراً حتّ یسیر من منزله أو قریته»، این نظر سبزواری



است، شما کلام سبزواری(ره) و کلام محقق حیم(ره) را ملاحظه کنید ببینید اینجا چه باید اختیار کرد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


